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 مقدمه 
 

 

 « به مردمی نه به فرمان »  عنوان  تحت  معرفت  ارباب  قصه  سوم  دفتر  که  را  مناّن  خدای  سپاس
  دانندمی   نیک  قلم،  این  صاحب  نوشتاری  و  گفتاری  آثار  با  آشنایان.  شودمی   آراسته   طبع   زیور  به
  کنم  عا اد  توانممی   که   جا آن   تا  است،   بوده  وی  دیرین   هایدغدغه  از   تکلیف   و  حقّ   دغدغه  که

  بار  اولین  لیبرالیزم،  و استبداد  تقابل یا تجدّد  و سنّت  تقابل بۀمثا به  مقوله دو  این تقابل تبیین
  لیبرالیزم   چهآن   که  برانگیخت  دقیقه  بدین  را   همگان  توجه  و  شد  ظاهر   نگارنده   آثار   در
  و   سنّتی  انسان  تفاوت  و  است،  «مداریحق   مكتب»  اشترجمه   و   تفسیر  بهترین  وانندش، خمی

  قّمح  موجودی  را  خود  دیگری  و  مكلّف  موجودی  را  خود  اولی  که  است  این  در   عمدتاً  مدرن،
  و   نشیندمی   عقیده   از   برتر   امروز  آدمی   جان   است كه  سبب  بدین   هم  و .  شماردمی   و  بیندمی

  که  هست  و  بوده   من  هایسراندیشه  از  این.  خویش   تکلیف  نه   داند،می   خود  حق  را  دینداری
  سنّت،   دوران   قِاخلا   و   سیاست   و   است   مدارانه حق   جدید   جهان  در   اخلاق   و   سیاست   نهاد

  را   بسیار  هایتیرگی   و   اند یافته   عام   قبول   و   رواج  خوشبختانه،  اکنون،  که  ها آموزه  این . گرایانه تکلیف 
  مدرن  دوران  در  را   ما   وضع  توانندمی   «کلمه  یک»  سودای   و  غربزدگی  از   بهتر   بسی  اند، زدوده 

 و  ناسزاآلود  و  مبهم   و  تیره   مفهوم.  کنند  تبیین  و  تعیین   سنتّ  دوران  با  را   ماننسبت   و
تخفیف   و   حذف  و  طرد   برای  دستاویزی  و   حربه  که   « غربزدگی»   پرستانهتاریخ و    ملامت 

  برابر  در  عملیبی  و  تاریخ   جباّر  خدای  مقابل در  کرنش و تسلیم  به  دعوت  شد و  «غربزدگان»
  هنری  شمرد،  غربزدگی   مذموم   آفات   و   عوارض   از   را  تکنولوژی  و   توسعه   و  علم  و   کرد،  غرب 
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  و   کرد   مجنون   و   مفتون   را   تمییزان بی   اذهان   کیشی، لاف   و   طبّالی   با   مدتی   برای .  نداشت   خیانت   این   جز 
  بالین   بر   سر   و   برد   قدرت   کاسه   در   دست   و   پرداخت   ونی ت افلا - فقاهتی   مطلقه   ولایت   از   دفاع   به   سپس 
 .پرداخت خود  ۀکبیر  گناهان  از  شرمسارانه و نیمكارانه  ایتوبه به   عاقبت   و   نهاد   عافیت 

  بود،   قانون   یعنی   ، سپهسالار   « کلمه   یک »   سودای   در   بسیار   هیاهوی   با   که   هم   ایرانشهری   فلسفه 
  مدار حق   مدرن،   جهان   قانون   که   دانست می ن   شمرد، می   دولت   و   ملّت   بیمار   مزاج   علاج   را   آن   و 

  و   تکالیف   و   احكام   هم   فقه   وگرنه   است،   ناتمام   کار   نشود،   تمام   تأکید   نکته   این   بر   تا   و   است 
  از   نقاب   و   نشد   ظاهر   عیان مد   این   آثار   در   جا هیچ   شناسی حقوق   و   مداری حق  . دارد «  قوانین » 

  یک   و   برگ   یک   اما   نوشتند،   و   کردند   سیاه   تجدّد   و   سنّت   باب   در   برگ   هزاران .  برنیفکند   چهره 
  فردی   و   جمعی   سلوک   محور   انسانی،   روابط   عالم   در   که   ندادند   اختصاص   سراندیشه   بدین   سطر 
  است   گرایی حقوق   ، ...(   و   دینداری   و   پرورش   و   آموزش   و   اقتصاد   و   سیاست   و   اخلاق   در )   مدرن 

 .  بود   سنّت   دوران   گرایی که متعلق به نه تکلیف 

  آمریكایی،  و  اروپایی  دانشگاه  چند  در  و  مناسبت  چند  در  نگارنده  بگذریم،  وطنی   مدعیان  از
  بیان  تکلیف  و  حق   از  عبور   ذیل  در  را  مدرن  از   بعد  به  مدرن  ماقبل   دوران  از  عبور   قصّه  وقتی
.  اندندیده   آینه  این  در  تاکنون  را   خود  که  فتندگمی.  شدمی   روروبه   مستمعان  اعجاب  با  رد،کمی

  کنار  در  که  دانی  چه  آب  قدر  تو: »خبریدبی   آب   از  آب،   در  ورغوطه   ماهیان  چون   شما   گفتم
  و   متکلّم  ،کونگ  هانس  از  دعوتی (  2007  سال)   حیرت  کمال   با  که  روزی  تا.  « فراتی؟
  تکالیف   اعلامیه  تدوین  برای  اتریش   در  ایجلسه   در  شرکت  برای  ،سوییسی  برجسته  شناسدین 
  و   جهان  بزرگ  ادیان  نمایندگان   جلسه،  در  حاضران.  داشتم  دریافت  بشر  هایمسئولیت   و

  وزیراننخست  و  جمهورها رییس   چون )  بودند  مختلف  کشورهای  غیرشاغل   سیاستمداران
  ادیان   میان  دیالوگ   جلسات   اولین   در .  شناختممی   نیک  را   کونگ  هانس ...(.    و   اسبق  و   سابق 
  و   داشت  شرکت  فلاطوری   عبدالجواد  و   اس   یوزف فان   با   همراه   ، (شمسی  1370)  1ایران   در
  آشنایی   و  بود  ادیان   گوهری  وحدت   به  قائل   ، گفت  سخن  مسیحیت  آیین  در   سعادت   باب   در

  از  چنان  مدرن  جهان  که  دیرس  نتیجه  بدین  بعدها  هم  او.  داشت(  غیرشیعی)   اسلام  با  نیكی
  و  تکالیف  به  پاپشت   چنان  مدرن  « محقّ  انسان»  و   شده  اشباع  و  انباشته  طلبكارانه   گراییحق 

  کنار   در   که   است   آمده   واجب   که   شده   مچاله   مدرن   حقوق   چنبره   در   چنان   کهن   اخلاق   و   زده   ها مسئولیت 
  شود   تحریر   و  تدوین  نیز  انسان  های مسئولیت   باب   در   جهانی   اعلامیه   بشر،   حقوق   جهانی   اعلامیه 

 
نگارنده و محمد مجتهد شبستری 1 به دست    .  مبارک  بنای  این  متاسفانه بعدها  ایران بودیم.  در  ادیان  میان  دیالوگ  بانیان 

 ای نمانده است. غاصبانی افتاد که مادتاً و صورتاً آن را مسخ و مثله کردند و اینک از آن جز ویرانه 
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  .گردد  تعلیم  و  توصیه  شهروندان  به(  حقوقی؟  و )  اخلاقی   سندی  مثابه  به  هادولت  طرف  از  و
  از   دول  سران  از  بسیاری  که  بود   این  وین  جلسه  در  کونگ  هشداردهنده  و  ناخوشایند  گزارش
  و   زورمدارانه  که  بهانه  بدین   کردند،  امتناع  و  ابا  آفرینمسئولیت  منشور   آن   گستردن  و  پذیرفتن 

 . است  پروردیكتاتوری 

  زبان   یكی   که  لبریزند  چنان   حقوق  از  دیگری  و  تکالیف   از   یكی  جهان،  دوسوی  امروزه  ،بلی 
  دیگر   جای   و  شندکمی   آدم   ارتداد  و  ایی گر همجنس  جرم  به  جایک   هنوز .  فهمدمی ن  را  دیگری

  جای   و   ستا  زنان  مسلّم  حقّ  حجابیبی   جا  یک .  شمارندمی  پسندیده  و   رواکاملاً    را  دو  این
.  برد   توان می ن   دهی   به   راهی   نیاید،   حاصل   دو  این  میان   تعادل   و   توازن  تا  و   آنان.  لایغفر  ذنب   دیگر

  انسان   تولد  گرو  در  خود  این  و  است  طلبیحق  و   گریمطالبه   روح   به   مسبوق   و   منوط   دموکراسی 
  باید  یا  سبب   بدین   هم  و.  محق  انسان  نه  پرورد می   مكلّف  انسان  فقه،  کهحالی در   .است  محقّ
  و   فقه   آشتی   اما   و.  شست  آن  از   دست  باید  یا  و  داد   آشتی  و  کرد   آشنا  حقوق   با  را   سنّتی   فقه

  نه  را  آدمیان  و   بنددمی   است،  مداریتکلیف   قلب   و  قطب  مطلقه که  ولایت  بر   را  راه  حقوق،
  بل  زعیم،  و  ولی    نه  را  حاکم  و   پسنددمی  محقّ  و  نقّاد  شهروندان  بل  مكلّف،  و  مطیع  رعایای
  انتخاب .  است  شهروندان  ۀاراد   به  منوط   عزلش  نقد و  و  نصب  که  واهدخمی  مردم  اجیر  و  وکیل
  انتخاب   و  دین   تغییر  یا  ترک   بهانه  به  توانمی ن   را  کسی  و  است   آدمیان  حقوق  از  هم  دین

  و   عمل  میزان  و  معیار  مدار،حق  قانون  جا  همه.  هذاعلی   قس  و  کرد  مجازات  دیگر  ایطریقه 
  که  شودمی  معلوم  اینک  کردند،  ترجمه  گریاباحی  را  لیبرالیزم  که  هاآن   و!  بس  و  است  داوری

  و   آزادی  مقابل   در   سدّی  چه  و  کردند  وارانخمی آد  به  خدمتی  چه   و  آدمیان   شعور  به  خیانتی   چه
گاهی  ها آن   در  مداریحق   آموزه  لاجرم  و  اندشده   زاده  تکلیف  دوران  در  همه  ادیان  .کشیدند  آ
  که   شود می   بزرگ  چنان  قدیر   و  جبّار   و  منتقم  گاه خدای  که  خصوصه ب  نیست،  برجسته   چندان 
  خدای  این  از  هم  استبدادپرورشان  بارگاه   و   مستبد   حكّام .  افتد می   نفس   از   او   پای   در   ذلیلانه   آدمی 
  سلطه   توجیه   و   تحكیم  برای  تئولوژیک   ایپشتوانه  چون   را   آن   و   نند کمی   استقبال  سوزمی آد

  کرد   عرضه  دینداری  و  خداپرستی  از  مدارانهحق   قرائتی  توانمی  امروز.  یرندگمیبر    خود  جابرانه
  « یفعل  عمّا  لایسئل»  خدای  مقابل  در  و  آورد  صحنه   در  را  پسنداحتجاج   و  مسئول   خدای  و

 . کرد  سامانبه   و موزون  را پیشینیان ناخالص و سویهیک  فهم  و نشاند

 *** 
معانی  مضامین این    گوناگون،  مقولات  و  مقالات  ضمن  یادشده،   و  در  نهان  و  آشكار 
  در   اخیر  سال  نگارنده طی بیست  هاینوشته   و  هاگفته   از  ایپاره   اند، در کنارآمده   مجموعه

  یاگره   و  افتد  سودمند  را  خوانندگان  مگر  ،...    و  نومینالیزم  و  لیبرالیزم  و  سكولاریزم  و  دین  باب
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 . بگشاید ماۀ زد  تکلیف و زدهدین  دیار در سیاست  و دیانت  فروبسته کار  از

و پیرایش   این کتاب به دو کس وام بسیار دارد اول به خانم افسانه فرامرزی که در ویرایش
سهمی کلان داشت.    و دیگری آقای بهزاد محمدی که در آراستنش   ، آن جهدی فوق طاقت نمود

 . و آخرا  اولاا ه الحمد وللّ
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